
درخت زیتون

گردآوری: غسان   
کنفانی

مترجم: سیروس   
طاهباز

ناشر: روزبهان  

»درخت زیتــون« مجموعه ای از بهترین شــعرهای شــاعران 
بزرگ فلسطین است. شاعرانی همچون محمود درویش، سمیح 
القاســم و تنی چند از شــاعران برجســته عرب مثــل آدونیس. 
شعرهای این کتاب با انتخاب نویسنده، پژوهشگر، نقاش و مبارز 
بزرگ فلسطینی غســان کنفانی است که حکایت رنج، مقاومت، 
آزادی و عشــق است. عشقی که با ظرافت و زیبایی تمام هم زمان 

به عشق به زن و زمین، مادر و سرزمین گره خورده است.

سمیح القاسم و شعر معاصر فلسطین

نویسنده و مترجم:   
حسین ابویسانی

ناشر: سروش  

این کتاب در دو بخش به نگارش درآمده است. بخش اول این 
اثر نگاهی به شــعر معاصر فلســطین دارد و با تقسیم بندی شعر 
فلســطین به پنج بخش سنت گرایی، توافق جریان سنت گرایی و 
رمانتیسم، ظهور مکتب رمانتیســم، زبان شعر و خصایص ملی- 
مردمی و نهضت شــعری جدید، ابعاد مختلف شعر فلسطینی را 
مورد بررســی و تجزبــه و تحلیل قرار می دهــد. بخش دوم کتاب 
به جریان زندگی ســمیح  القاسم، شــاعر بزرگ فلسطینی و نقش 

انکارناپذیر او در آفاق ادبی این کشور می پردازد.

شاعران معاصر و گمنام فلسطین

نویسندگان: حدیثه   
متولی، مسعود 

باوان پوری
ناشر: مینوفر  

ایــن کتاب هشــتادونُه شــاعر معاصر فلســطینی را معرفی و 
سرگذشــت آنان را روایت می کند. برخی از این شــاعران عبارتند 
از: ابراهیم قراعین، احمد اغباریه، اســعد الاســعد، توفیق زیاد، 
جمال قعوار، جابر دبابنه و شاعران دیگر. از نکات برجسته کتاب، 
بررســی دقیق زندگی هر شــاعر با نمونه های شعری آن است که 
کتاب را برای خواننده متفاوت کرده اســت و همزمان با خوانش 

شعرها، سیر تاریخی شعر مقاومت فلسطین را نیز می خواند.
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مثنوی
شعر خارجی درباره فلسطین

در  کشــوری  نخســتین  فلســطین 
جهان نیست که مورد اشغال قرار گرفته 
است، اما بی تردید نخستین سرزمینی 
اســت که مظلومانه به دســت حاکمان 
و زورمــداران، آنانی که خــود را مدافع 
حقوق انســان می دانند، هــر روز مورد 
تعرض و تعدی قرار می گیرد. اگر ســال 
۱۹۴۸ را مبنای تعرض صهیونیست ها 
بــه ســرزمین زیتــون در نظــر بگیریم، 
ایــن  گفــت  می تــوان  اطمینــان  بــا 
طولانی ترین مقاومت در تاریخ بشــری 
اســت. به بیانی دیگــر، می توان گفت 
فلسطین  نیســت،  جغرافیا  فلســطین 

تاریخ است. تاریخِ رنجِ بشر.
از آن تاریخــی کــه مصیبــت غمبار 
بــر مردمــان بی دفاع روا داشــته شــد، 
همچنــان آن فضای تیــره و تاریک در 
لحظــه لحظــه زندگی مردم فلســطین 
وجــود دارد. دفــاع در برابــر متجاوز تا 
دنــدان مســلح با ســنگ و چــوب و... 
بــه ســلاح دیگری نیــز نیاز داشــت، و 
آن ســلاح شــعر بود. نخســتین هسته 
ادبیات مقاومت، شــعر عامیانه بود که 
از دهه دوم قرن بیســتم، نقش مهمی 
در تاریخ این ســرزمین ایفا کرده است. 
عامیانه هایی که در سویه های عاشقانه 
درآمیخته اســت. عاشــقانه عامیانه زیر 
شناخته ترین شعری اســت که از سال 
۱۹۳۶ با اعدام یک مبارز فلسطینی در 

زبان مردم جاری است:
آواز ناتمامم، ای شب مگیر از من!/ چون 
صبــح آیــد از راه/ مــن بال می گشــایم/ 
با بــاد، بــر ســر دار./ آهســته رو، تو ای 
شــب!/ بگذار در تو باشم،/ شاید شُدَت 

فراموش/ من کیستم، غمم چیست...
ایــن گونــه ادبــی معیار نخســتین 
ادبیــات مقاومــت در فلســطین بــود، 
چرا که هنــوز ادبیات پایــداری تکامل 
نیافته بود. درواقــع، باید گفت ادبیات 
فلســطین بخشــی از ادبیــات عرب به 
شــمار می آمــد کــه در نیمــه اول قرن 
بیستم رشد یافته بود. جنبش نخستی 
کــه در ادبیــات بــه ویژه شــعر عرب به 
راه افتــاد، ابتــدا در کشــورهای مصر، 
سوریه و لبنان بود و شاعران فلسطینی 
هم در آغــاز وامدار شــعر و ادبیات این 
ســرزمین ها بودند. جنبش هــای اولیه 
شــعر فلســطین در غربت شکل گرفت 
و رفتــه رفته به عنصری مهــم و اثرگذار 
در میان مــردم بدل شــد و در حقیقت 

انعکاسی از شور و التهاب مردم شد:
ســلام و بوســه بر تو، محبوبــم!/ واژه ها 
نارســایند،/ چگونــه بایــد آغاز کــرد/ و 
کجــا باید به پایان رســاند،/ چــرخ زمان 
در گــردش اســت./ من ســردم اســت/ 
و تنهایــم/ فقــط گُــرده ای نــان بــا مــن 
است/ و خرمنی عشــق/ و دفتری برای 
یادداشــت/ کــه بار قلــب مرا به ســینه 
می کشد/ و سیل کینه ام را در خود نگاه 

می دارد...
محمود درویش به عنوان رســاترین 
شاعرِ فلســطینی در سراسر جهان، در 
این شعر و در بسیاری از شعرهای خود 
صــدای فروخــورده ملــت زخم خورده 
است. داغ و زخم مردمانی که علاوه بر 
اینکه خان و مان خود را از دســت داده 
بودنــد و به آوارگی در افتاده بود، هویت 

خود را نیز مورد تهدید می دیدند:
بنویــس عربم/ با رفیقان کارگرم ســنگ 
می تراشــم/ صخره هــا را می فشــارم/ تا 
گرده ای نان به دست آورم/ و کتابی برای 
هشــت فرزندم./ اما ترحم نمی خواهم/ 

و پیــش شــما ســر خــم نمی کنــم./ من 
فرزنــد گاوآهنم/ از تبــار فروتن دهقان/ 
از هیــچ کس نفرتی ندارم/ و مال کســی 
را نمی دزدم/ اما هنگامی که از گرسنگی 
تــن  گوشــت  می آیــد/  لــب  بــه  جانــم 
غارتگرانــم را می خــورم/ حذر کن/ حذر 

کن از گرسنگی ام/ و خشمم.
یکــی از مهم ترین ویژگی های شــعر 
درویش آنطور که دکتر شفیعی کدکنی 
در »شــعر معاصــر عــرب« می گویــد، 
مســاله به مبارزه طلبیدن اســت که در 
بیشــتر کارهای درویش دیده می شود 
و در ســه بُعد قابل مشاهده است: بُعد 
فــردی و قهرمانــی، بُعد قومــی و بُعد 

تاریخی انسانی:
هــر عصیانــی کــه در زمین باشــد/ ما را 
تکان می دهد/ و هــر باغی که در جهان 
و  می چشــیم/  آن  از  حبــه ای  هســت/ 
هر شــعری در زمین/ بــه رقص برخیزد/ 

دستش را در دست می گیریم...
درویش خود را نغمه نابی از ارکســتر 
همــه آنهایی می داند که غبــار دیروز را 
از چهــره زندگــی می زداینــد. از میان 
همه شــاعران عرب و فلسطینی یعنی 
خلیــل الحاوی، نزار قبانــی، آدونیس، 
محمد الفیتــوری و صلاح عبدالصبور، 
این محمود درویش اســت کــه از همه 
عاشــق تر اســت، اما نه عشــقی به مارِ 
زلفِ یار یا بافه بافه گیســوان معشــوق؛ 
عشــق درویش به »فلســطین« است، 
چندان که عشق همه شاعران عرب به 
این ســرزمین مثال زدنی است. به بیان 
دیگــر، تغزل در ســرزمین فلســطین، 
معنایــی جز حماسه ســرایی و مقاومت 
نــدارد. مقاومــت، عنصر اصلی شــعر 
عرب اســت و به قول دکتر رضا براهنی 
»یار خوش چیزی است!« یار درویش، 
نه نازکای شــعر نازک الملائکه است، نه 

صادق نوری
منتقدوشاعر

فلسطین جغرافیا نیست؛ تاریخ است!
 در رثای شعر مقاومت فلسطین

که هنوز از پسِ تاریخِ تاریک قرن بیستم شنیده می شود


